
6

هنر 
ماندگار است

باید دانســت که هنر یک هنرمند پیامبر ذهن  �
و اندیشــه آن هنرمند است و وظیفه آن چیزی 
نیست جز واداشتن مخاطب خویش برای حتی 

لحظه ای تفکر در باب آفریده آن هنرمند. 
آن گاه کــه ســخن از هنرهای زیبا یــا زیبایی 
هنر بــه میــان می آیــد، ســنگینی مواجهه با 
مفهــوم آن و میــزان درک آن از جانب خالقان 
و دست اندرکاران هنر می تواند چون غربالی در 
جریان هــر جامعه، بزرگی و کوچکی هنرمندان 
را تمایز بخشــد. بی تردید معناکردن زیبایی هنر 
تنهــا در مفهوم قشــنگی یا عوامانه تــر زیبایي 
بصری یا سمعی آن اثر چیزی جز ناچیز شمردن 
ذات هنر نیست. زیبایی هنر باید در بارِ مفهومی 
آن و تأثیرگذاری درونی آن نهفته باشد یا به قول 
معروف، حرفی برای گفتن داشته و تلنگری به 
ذهن و جان مخاطبــش بزند که در این صورت 
قــدرت واقعی آن نمایــان خواهد شــد و هنر 

وظیفه اش را تمام و کمال انجام داده است. 
گاهی خنکای مرهمی شود بر شعله زخمی 
یا پاسخی برای ســؤالات اضطراب آلود درونی. 
این گونه است که قدرت و شکوه هنر شاملو ها و 
لورکا ها در شــعر خود، محصص ها و پیکاسو ها 
در قاب خود و مارلی ها و شجریان ها در صدای 

خود مانا می شود. 
پخش نشــدن صدای بی نظیر استاد شجریان 
در ایــن ماه رمضان خود گواهــی بر این بزرگی 

است.  

 دردسر های 
خروج از یک پیمان

وقتی خبر خروج آمریکا از توافق نامه پاریس  �
توسط رئیس جمهور آن کشور اعلام شد بسیاری 
از فعالان محیط زیســت و پیشــگامان توسعه 
پایدار در بهت عمیقی فرو رفتند. توافق نامه ای 
که می تــوان از آن به  عنوان یــک افتخار بزرگ 
در اجماع بشــر بر ســر حفظ کره زمین نام برد 
این گونــه از ســوی یکــی از ارکان اصلی خود، 
یعنی آمریکا نقض شد. شــاید بتوان به سادگی 
آمریکا  تاجر مسلک  رئیس جمهور  گفت حرکت 

کم از روشن کردن جنگ جهانی مدرن ندارد.
 جنگــی که در آن نه تفنگ اســت نه بمب؛ 
اما عواقــب آن می تواند کشــور کوچکی مانند 
مالدیــو را به راحتی از صحنــه روزگار محو کند 
یا صحرای سوزان سینا را بیش از این بسوزاند. 

توافــق پاریس یــک توافــق جمعی جهت 
کاهش گازهای گلخانه ای اســت. گازهایی که 
ناشی از فعالیت های صنعتی بشر است و مانند 

پرده ای روی جوّ زمین را می گیرد.
 ایــن پرده منجر می شــود کره زمیــن مانند 
یک گلخانه بســته شود و جریانات هوایی دچار 

مشکل شوند.
 بــا این روند، دمای کره زمین بالاتر می رود و 

موجب تغییرات اقلیمی می  شود. 
ظهور توفان های عجیب و خشک سالی های 
طولانــی، بالا رفتن ســطح آب دریــا و کاهش 
خشکی، کاهش تولید محصولات غذایی و بروز 

قحطی از عواقب این پدیده است. 
خــروج از چنیــن پیمانی، آن هــم به بهانه 
وعــده انتخاباتی جهت افزایــش رونق در بازار 
انرژی های فســیلی، تفاوت دیدگاه شعارگرایی 
با واقعیت گرایی را روشــن می کنــد. در دنیایی 
که بر همگان مســجل شــده اســت اســتفاده 
از ســوخت های فســیلی آینده بشــر را با خطر 
انقراض مواجه خواهد کرد، وعده بازگشــت به 
صد ســال گذشته، چه مفهومی خواهد داشت. 
آیا ســود موقت اســتفاده از زغال سنگ و نفت 
در تولیــد انــرژی می تواند دلیــل خوبی برای 
کشورهای صنعتی در جهت بازگشت به گذشته 
باشــد. کشــوری که در دنیا مدعی دموکراسی 
و حقوق  بشــر است و خود را ســرآمد توسعه 
قلمــداد می کند، چگونــه می توانــد این چنین 
یک ســویه و به جهــت حفظ منافــع حزبی و 
تجاری، دست به اقدامی بزند که می تواند آینده 
تمام بشر را تحت  تأثیر قرار دهد. کاری که حتی 
در کشــورهای غیردموکراتیک و توســعه نیافته 

عضو پیمان صورت نپذیرفته است. 
خروج از چنین پیمانی انســان را به یاد قصه 
معروف ســوراخ کردن قایق می اندازد. سهم ما 
از کره زمین تنها آســمان بالای ســر نیست. این 
آسمان به وسعت یک زمین گسترده شده است. 
هــر کجای آن که خراب شــود، بــه دیگر نقاط 
نیز آســیب می رساند. آســمان و زمین پاک تنها 
میراثی از بشر اســت که هرگز در مرزبندی های 

سیاسی نمی گنجد. 
ایــن میراث ســرمایه تجارت نیســت که به 
جهت کسب قدرت در بازار مکاره سیاست سودا 
شود. مطالبه توجه سیاست مداران به موضوع 
محیط زیست یکی از اساســی ترین حقوق  بشر 
است. این حق هرگز نباید مایه مبارزات سیاسی 
شود. این میراث، گنجینه ای است که بشر امروز 

باید آن را به نسل های بعد منتقل کند. 
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لزوم توجه به دیپلماسی اجتماعی

در شــرایط جهانی شــدن و به  تبع آن افزایش  �
روابط فراملی، تئوری های سنتی و کلاسیک روابط 
بین الملل با توجــه به ظهور بازیگران اجتماعی و 
غیردولتی به چالش کشــیده شد. هرچند پارادایم 
وســتفالیایی و تئوری سیاسی هابز اینکه حاکمیت 
بهتریــن شــیوه بــرای محافظت دولــت در برابر 
خطرات اســت و بدون تبعیت از کســی یا چیزی 
همچــون گلادیاتورها به رقابت می پردازد و جنگ 
رفتار عادی برای آنان محسوب می شود، دولت را 
منحصرا تنها کارگزار سیاست جهانی به رسمیت 
می شناسد، اما، روند موســوم به مدیریت جهانی 
که در بین دهه ۱۹۷۰ ابداع شــد، حضور بازیگران 
اجتماعی ماننــد: مردم، ســازمان های مردم نهاد 
و رســانه ها را در سامان بخشــیدن به نظم جدید 
و حل وفصل مشــکلات بین دولت ها، با اســتفاده 
از ابزارهــای اجتماعــی بهتــر از اقدامات نظامی 
می دانــد. این فرایند، خطر ســرایت آســیب های 
اجتماعی را در ســطح جامعــه مدنی جهانی کم 
می کنــد. از شــیوع آن می کاهــد و بیگانگی های 
بین المللــی تفاوت های فکری، مذهبی، سیاســی 
و فرهنگــی را کــه آشــوبی از تنــش می تواند به 
همراه داشته باشد به سوی هم گرایی بیشتر سوق 
می دهــد. بنا بر گفتــه ای: درمــان اجتماعی بهتر 
از مذاکــرات سیاســی یا اقدامــات نظامی جواب 
می دهد. اصل و اساس جامعه شناسی دورکایم را 
هم باید در عنصر همبستگی و هم گرایی اجتماعی 
جست وجو کرد؛ چراکه پیش نیاز زیست اجتماعی، 

جلوگیری از خصومت های احتمالی است. 
آن چیزی کــه به عنوان وابســتگی متقابل در 
دنیای جهانی شده مطرح می شود، امنیت را بیش 
از دفاع ملی به نیازهای انسانی و اجتماعی پیوند 

زده است. 
در جهانی شــدن و بحــث توســعه انســانی، 
بازیگران غیردولتی هم خواســتار ایفای نقش در 
دنیای پرپیچ وخم امروزی هســتند. اگر این مطالبه 
محقق شــود، می توانــد جامعه مدنــی جهانی 
متناســب با ارزش های ما شــکل گیــرد. با ایجاد 
هم گرایی، آســیب های اجتماعی در سطح ملی و 
فروملــی را کاهش دهد و در یک کلام منافع ملی 
کشور خود را خارج از رویه سنتی دیپلماتیک –که 

به وسیله دولت ها انجام می شود- تأمین کند. 
همان طــور که در آغــاز به آن اشــاره کردیم، 
در شــرایط جهانی شــدن تئوری های سنتی روابط 
بین الملل با بحران های اساســی روبه رو شــدند. 
دولت هــا به تنهایی نمی توانند با اتکا به دســتگاه 
دیپلماتیــک دولتــی کلیه منافع ملــی را تضمین 
کنند؛ پــس بهتر اســت بخشــی از فعالیت های 
دیپلماتیک را در اختیــار نهادهای غیردولتی قرار 
دهیم تا با تکیه بر شــیوه های جدیــد ارتباطات با 
مردم سراسر جهان به تبادل ارتباطات و چانه زنی 
بپردازنــد و در نهایت افکار عمومــی جهان را در 

جهت منافع ملی کشورمان تغییر دهند. 
دولــت می تواند بــا توجه به زیرســاخت های 
دیپلماســی اجتماعــی بــه تقویــت نهادهــای 
مردم نهاد (ســمن)، جامعه دانشگاهی، رسانه ها، 
کانون هــای فکری، هنــری، مراکــز مطالعاتی و 
گردشــگری بپــردازد و بــا تأثیر در برداشــت ها، 
انگاره ها و ایســتارهای ســایر ملت ها، رسیدن به 
منافــع ملی را تســهیل کنــد. نادیده گرفتن منابع 
موجود و دامنه تأثیرگذاری آن باعث شــده است 
که اقدامی جدی در این مهــم صورت نگیرد. اما 
گهــگاه که این دیپلماســی بی دیپلمــات فرصتی 
بــرای تأثیر می یابــد در بهترین وجــه ممکن تأثیر 
خود را نشــان می دهد و قــوه تمجید دولتمردان 
را برمی انگیــزد. دولت منتخب برای اجرائی کردن 
هــر آنچه در این یادداشــت شــرح آن رفت، باید 
چند شــرط اساسی را مدنظر قرار دهد: نخست در 
بازنگری  سیاســت گذاری دیپلماتیک دولتی خود 
کنــد و «لــزوم دیپلماســی اجتماعــی» را در آن 
بگنجاند و به تبع آن براي تأسیس مراکز اجتماعی 
نوین در ابعاد غیردولتی بکوشــد تــا این فرایند از 

مجرای آن پیگیری شود. 
در گام دوم همبستگی اجتماعی را با تلاش در 
ترمیم زخم های سیاســی افزایش دهد؛ مطالبات 
به حق اقــوام و اقلیت هــای قومــی- مذهبی را 
بــرآورده کند و این تنــوع فرهنگی را پاس بدارد و 
تمــام منابع موجود را در راســتای منافع ملی به 
کار گیرد. ســوم اینکه با ارج گذاشتن بر هنرمندان، 
دانشگاهیان، فعالان رســانه ای و روشنفکران که 
بخش درخور توجهی از ســبد رأی حسن روحانی 
را شکل می دادند، آنان را در دیپلماسی اجتماعی 
ســهیم کند. دل ایرانیان مقیم خارج را به دســت 
آورد و حلقــه ارتباطــی محکمی بین کنشــگران 
فروملــی و فراملــی در بازی هــای دیپلماتیک به 
وجود آورد. به جامعه مدنی و رســانه ها به عنوان 
بازیگــران مهم، بیشــتر از گذشــته بهــا دهد و با 
امنیتی  سیاست های  درون سازمانی  چانه زنی های 
را تعدیل کند. با درنظرگرفتن این شــرایط و تلاش 
سازمان یافته در جهت اثرگذاری بر افکار عمومی 
جهان آن چیــزی که به نام دولت توســعه گرای 
روحانی می شناســیم به بار می نشیند و در کنار آن 
مطالبات جدی طیف هــای مختلف رأی دهندگان 
مبنی بر آزادی هــای مدنی بی جــواب نمی ماند؛ 
هرچند پیام مردم در ۲۹ اردیبهشــت ماه به دولت 

منتخب جز این نبود. 

مطالب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شــود. 
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و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. 

آری این بــار مــردم ایــران بودند کــه در تَکرارکردن 
پیش گام بودند.  مردم ایران هرگز از یاد نخواهند برد که 
در ناامید کننده  ترین روزهای خرداد ۱۳۹۲ چه کســی بود 
که با پیام تاریخی  اش، ســکان اجرائی کشور را به سوی 
اعتــدال هدایت کرد.  مردم ایران عــارف را به نیکی یاد 
خواهند کرد، نه از آن جهت که معاون رئیس  جمهوری 
اصلاحات بود، نه از جهت حضورش در عرصه سیاست، 
بلکه از آن جهت که مرد اخلاق اســت. از آن جهت که 
مرد فرهنگ و دوستی است. از آن جهت که مرد راستی 
و درســتی است.  جناب آقای دکتر عارف، آنچه من را به 
نگاشتن این نامه واداشــت نگرانی از سرنوشت کشور و 
اعتماد مردم به جریان ریشه دار اصلاحات است. بی شک 
تشکیل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یکی 
از اقدامات مؤثر جناب عالی در جهت بهره مندی از خرد 
جمعی برای پیشبرد منافع کشور بود. این شورا تاکنون دو 
انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها را پشت  سر 
گذاشته است. در هر دو انتخابات نیز لیست های امید در 
کلان شهرهای ایرانِ عزیز موفقیت چشمگیری داشته  اند 
و موفق به کســب اکثریت یا تمام کرســی  های موجود 
شــده  اند. حال پرسشــی که ذهن  ها را به خود مشغول 
می کند این اســت که آیا در لیست  های امید به کارایی و 
تخصص افراد نیز توجه می شود؟  در کلان شهر شیراز، با 
آغاز سال ۹۶ و هم زمان با نام نویسی از داوطلبان شورای 
شهر، شــورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان استان 
فارس اعلام کرد که از همه متقاضیان ورود به لیست امید 
در فرصت مناسب نام  نویسی به عمل می آید و براساس 
ضوابط مشخص بین افراد داوری می شود تا لیست امید 
شیراز، فهرستی متشــکل از افراد کارا و متخصص شود. 
امــا پس از نام  نویســی از افراد، ماجرا بــه گونه  ای دیگر 
رقم خورد. به گونه  ای روابط و ضوابط در هم تنیدند که 
لیست امیدِ نخستین، اعتراض بسیاری از افراد، از جمله 
نمایندگان مجلس لیســتِ امید شــیراز (آقایان اکبری و 
رضایی) را در پی داشــت. چنان شد که تصور شد دیگر 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان فارس به 
تجمیع نخواهد رســید و فهرستی نیز از سوی آنها ارائه 
نخواهد شــد. چراکه نماینده جناب عالی (آقای رضایی) 
نیز فهرست را تأیید نکرد.  در نهایت عده  ای از درون شورا 
با تغییر جزئی در ترکیب لیست امیدِ نخستین، فهرستی 
را با نام لیســت امید به مردم معرفی کردند. از آنجا که 
رئیس محترم کمیته انتخابات شــورای سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان فارس در مصاحبه های فروردین  خود گفته 
بود که لیســت امید شــیراز با امضای بزرگان اصلاحات 

و جناب عالــی همــراه خواهد بود، تــا روز آخر مانده به 
انتخابات چنین چیزی مشــاهده نشــده است و حتی در 
ســایت اینترنتی شــورای عالی اصلاح طلبان نیز لیست 
امید کلان شهر شیراز بارگذاری نشده بود.  عارف بزرگوار، 
شــما حاصل عمر این ملت هستید. شما حامل یک پیام 
روشــن به نام اصلاح طلبی هستید، اما عده  ای همچنان 
پیام شــما را درک نکرده  اند و بیش از آنکه پیام شــما را 
بخواهند، فقط نام شــما را می خواهند. بیم آن دارم که 
جریان اصلاح طلبی آن قدر درگیر روابط شــود که اصل 
پیام اصلاح طلبی را به فراموشی بسپارد. بیم دارم که به 
نام مصلحت، اعتماد مردم، فرهیختگان، دانشگاهیان و 
روشنفکران به سبب کوتاهی عده ای سلب شود. بیم آن 
دارم که در سال ۱۴۰۰ به سبب همین مصلحت اندیشی ها 
آن قدر از بدنه اجتماعی خود و درخواست های آنان دور 
شده باشیم که شــاهد برآمدن مردی از جنس انتخابات 
۱۳۸۴ باشــیم. آن روز دیگر شاهد تَکرار مردم نخواهیم 
بود. بایــد از تجربه دولت اصلاحات پنــد بگیریم. نیک 
می دانــم که اعتماد مردم به شــما یک روزه به دســت 
نیامــده که به آســانی از بیــن برود.  جنــاب آقای دکتر 
عارف، اجــازه دهید این بار من به عنــوان عضو کوچک 
ایــران تَکرار  کنم. تَکرار می کنم کــه اگر ما اصلاح طلبان 
نقد درون گفتمانی مــان را تقویت نکنیم گرفتار خواهیم 
شد. تَکرار می کنم که باید به مردم پاسخ گو باشیم. تَکرار 
می کنم که اگر به روندهای نادرســت پایان داده نشــود، 
دیگر مردم در گام چهارم، گام پنجم و گام ششــم تَکرار 
نخواهند کرد.   ســخن کوتاه. این جانب در کمال احترام 
به شأن و منزلت شما، خواســتار شفاف شدن روند ارائه 
لیست  های امید هستم تا دیگر شاهد بداخلاقی ها به نام 

شما نباشیم. 

شکســت پی درپــی اصولگرایان در ســال ۹۲، 
مجلس دهم سال ۹۴ انتخابات ریاست جمهوری 
و شورای شهر در سال ۹۶ باعث ایجاد فشار بر این 
جریان شــده به گونه ای که مدام به دنبال توهین، 

تهدید، تخریب و توجیه هستند. 
 طی چند روز اخیر ســناریوهای مختلفی پیاده 
کردنــد؛ بنابرایــن وارد فازهای مختلف شــدند و 
تصمیم گرفتند از راه فقهی وارد انتخابات شــوند، 
آنها روی کیفیت فقهی و شــرعی آرا ســخن  ساز 
کردنــد و آرای مردم شــریف ایران را دو قســمت 
کردند؛ بخشی از آرا را که متعلق به خود آنها بود 
به بهانه اینکه معترضی نداشته آرای حلال اعلام 
کردند و این بحث باعث ایجاد شــائبه ای شــد که 

سایر آرا حلال نیستند.
 هرچند از اســاس این بحث ایراد دارد اما باید 
گفت اتفاقا ایــرادات و اعتراضات زیادی به همان 
آرای ظاهرا حلال وجود داشــته و دارد:  از جمله 
اینکه بخشــی از همین آرا به واســطه شعارهای 
فاقــد برنامه نظیــر اشــتغال زایی نجومی و چند 
برابرکــردن مبلغ یارانه ها و افزایــش دور از ذهن 
درآمدهــای ملی به دســت آمده اســت با توجه 
بــه دور از واقعیت بودن این شــعارها قطعا آرای 
به دست آمده براســاس این شعارها محل اشکال 

است.  
مورد دیگــر که می توان به آن اشــاره کرد این 
اســت که سوءاســتفاده و هزینه کردن از ارزش ها 
چه به صورت مادی چه به صــورت معنوی جایز 
نیســت اما در این دوره از انتخابات شــاهد انواع 
سوءاســتفاده به طــرق مختلف بودیــم؛ بنابراین 

شائبه حلال نبودن آرای مربوطه ایجاد می شود. 
آنــان پــس از آنکــه از طریق حلال بــودن آرا 
نتوانستند نتیجه ای حاصل کنند به اتهام مهندسی 
انتخابات پنــاه بردنــد. همه این اقدامــات برای 
آن بود که شــاید بتوانند به هر روشــی که شــده 
تغییری در نتیجه انتخابات حاصل شود اما بیانیه 
شــورای نگهبان مبنی بر تأییدیه نتیجه انتخابات 

فصل الخطاب شد. 
حــال کــه صحــت انتخابــات تأییــد شــده، 
اســتراتژی را عوض کرده و به جای بررسی دلایل 
شکست های انتخاباتی اخیر، به دنبال توجیه خود 
و حفظ طرفداران با طرح موضوع ۱۶  میلیون رأی 
هســتند. عده ای از آنها دولت ســایه را با این رأی 
مطرح کرده اند یا برخی دیگر این شکســت را یک 

پیروزی برای اصولگرایان می دانند.
 برخــی نیز بــرای دولت روحانی خط ونشــان 
می کشند و نسخه های عجیبی برای آن می پیچند 
درحالی کــه خود به خوبی می داننــد اگر قرار بود 
نسخه های آنان عملیاتی شود، مردم به آنها اقبال 

نشان مي دادند. 
این بــار این جریان فکری بدتــر از هر موقعیتی 

ظاهر شدند. 
بــا جنجال و هیاهو و حمله و تخریب به دنبال 
پیروزی بودند. آنها با بازی با کلماتی مانند فقر به 
 دنبال رســیدن به قدرت بودند. آنان با تهمت زدن 
به دیگران نشــان دادند که برای نتیجه مورد نظر 
از هر ابزاری استفاده می کنند. آنها فراموش کرده 
بودند که ایران مردمی مســلمان دارد و این مردم 
دارای یک ســری اصــول و ارزش های اســلامی و 
انسانی هســتند و جواب سوءاستفاده از مقدسات 

را آن گونه که باید می دهند.
 این انتخابات برگزار شــد تا مشخص شود که 
مردم کدام گفتمان را قبول دارند و معلوم شــود 
مردم ایران با رأی ۲۴  میلیونی خود خواهان ادامه 
دولت روحانی هســتند. در این انتخابات مردم به 
گفتمــان اصلاحات و اعتدال رأی دادند تا شــاهد 
آرامش در جامعه باشــند. مردم به دولت تدبیر و 
امید رأی دادند تا ســایه جنــگ و تحریم و انزوا بر 
افق ایران همیشه قهرمان دیده نشود و به تفکری 
رأی دادند که هم اخلاق را رعایت می کند و هم از 

ارزش سوءاستفاده نمی کند. 

انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم بــا تمــام 
فرازونشــیب ها، افت وخیزها و وعده های نجومی و حل 
مشکلات کشــور به صورت ضربتی و رقابتی پایان یافت 
و مردم دیدگاه ها و نگرش ها و برنامه های رئیس جمهور 
مســتقر را پذیرفتند و به آن رأی دادند و حسن روحانی را 

مجددا به ریاست جمهوری برگزیدند. 
اولین وظیفــه رئیس جمهوری منتخب برگزیدن وزرا 
و معاونان رئیس جمهور یا اعضــای دولت خواهد بود. 
در خلال انتخابات وعده های بسیاری به مردم داده شد؛ 
هم از طرف رئیس جمهــور منتخب و هم از طرف رقبا. 
از یارانــه پنج برابر گرفته تا حل مشــکل بی کاری با یک 
برنامه ضربتی و... ولی آنچه مردم انتخاب کردند منافع 
میان مــدت و بلندمــدت بود به جای منافــع کوتاه مدت 
و فــوری (پنج برابر یارانه). احتمــالا یکی از اصلی ترین 
ســؤالاتی که رئیس جمهور باید به آن بیندیشد این است 
که راه ها و روش های تأمین منافع میان مدت و بلندمدت 
مردم کدام اند و برای توفیق بیشــتر در این امر چه دولتی 
را باید ســامان دهد و به عبارت دیگر تیم همکاران خود 
را با چه ویژگی ها و مشــخصاتی باید برگزیند. اشــارات 
رئیس جمهور در جلسه افطاری اخیرش با وزرا و مدیران 
عالی دولت بر همین نکته تأکید داشت. به عبارت دیگر 
اعضای دولت چه ویژگی ها و خصوصیاتی باید داشــته 
باشــند تا منافع میان مدت و بلندمدت مردم بهتر تحقق 
یابد؟ این ســؤالی اســت که رئیس جمهور و نزدیکان او 

احتمالا روزانه با خود مرور می کنند.  این سلسله نوشتار 
در پی آن است که برخی ویژگی هایی را که رئیس جمهور 
منتخــب برای انتخاب اعضای دولــت دوازدهم باید در 
نظر داشته باشد، طرح کند. برای کمک به فهم موضوع 
ابتدا داستانی را نقل می کنم؛ در زمان های پیشین (ظاهرا 
در زمان حکومت انگلیســی ها بر شبه قاره هند) در شهر 
بمبئی مار کبری در شــهر زیاد شــده بود (این مسئله در 
ادبیات مدیریت سیســتمی به مســئله کبــری معروف 
است). ازدیاد مار در شهر، کوچه، خیابان و محله باعث 
ترس و وحشــت مردم شــده بود. بالاخره مشکلی برای 
مردم پیش آمده بــود و حکومت (مدیریت) مي باید این 
مشــکل را برطرف می کرد. فرماندار شــهر بعد از طرح 
مشکل و مشاوره با اطرافیان، راه حل بهینه را یافت و آن 
را در جلســه ای اعلام کرد. راه حل ایــن بود: «دولت مار 
مرده می خرد». خلاصه راه حل این بود که هرکسی ماری 
را بکشد و به دولت تحویل دهد مبلغی دریافت خواهد 
کرد. در ظاهر، راه حل مناســبی بود، چراکه اولا مســئله 
شناســایی شــده بود و راه حل هم مورد تأیید مشــاوران 
قرارگرفته بود و درنهایت کار به مردم ســپرده شده بود 

و دولت فقط محصول را خریداری می کرد. انتظار دولت 
آن بــود که طی چند مــاه تمام مارها به دســت مردم 
(بخش خصوصی) کشته شده و به دولت تحویل شود و 
مسئله به کلی خاتمه یابد.  اما این انتظار بیهوده ای بود، 
چراکه هر روز بر تعداد مارهای مرده که به دولت تحویل 
داده مي شد، افزایش مي یافت. با مشاهده این وضعیت 
دولتی ها در یافتند که تعدادی از اهالی ســودجوی شهر 
در خانه هــای خود مزرعه پرورش مار دایر کرده اند و مار 
پرورش داده و ســپس آنها را کشــته و به دولت تحویل 
داده و پول خوبی دریافت می کنند. کاسبی پررونقی شده 

بود.  
با مشــاهده این وضعیت دولت اعــلام کرد از تاریخ 
معینی دیگر مار مرده نخواهد خرید. با اعلام سیاســت 
جدید مبنــی  بر نخریدن مــار مرده، هر کســی مارهای 
پرورشی خود را در گوشه ای از شهر رها کرد و به این ترتیب 
وضعیت بسیار بدتر از قبل شد. اکثر تصمیمات در دولت 
قبل مصــداق خرید مار مــرده بود کــه بزرگ ترین آنها 
هدفمنــدی یارانه ها بود. در دولــت یازدهم نیز این نوع 
تصمیمات هم گاهی مشــاهده می شــود.  بــا مرور این 

واقعه، خواستم به این اصل مهم اشاره ای داشته باشم 
که همکاران دولت دوازدهم شــاید اولیــن و مهم ترین 
ویژگی اي که باید داشــته باشــند، نگرش سیســتمی به 
مســائل و مشــکلات جامعه و راه حل های آنهاست. در 
واقعه بالا، ظاهرا همه چیز درســت بود. تعریف مسئله، 
تحلیل مســئله، تعریف راه حل، واگذاری حل مسئله به 
مردم و تشویق مردم متناسب با سهم آنها در حل مسئله، 
اما چــرا این ایده به هدف نرســید؟ نگرش سیســتمی 
حداقــل دو خاصیــت دارد، اول اینکــه دامنه تحلیل و 
شــناخت مسئله را وســیع تر می کند. یعنی به خاستگاه 
مسئله توجه کرده و علل و عوامل موجد آن را به خوبی 
شناسایی می کند و از طرف دیگر راه حل های مسئله را به 
دقت بررســی کرده و پیامد های هریک را بر مسائل دیگر 
و نیز بر ذی نفعان مورد بررسی قرار می دهد. دلیل دیگر 
هــم اینکه افق تحلیل را جلوتر می برد. به این معنی که 
ممکن است در یک افق کوتاه مدت راه حل مسئله همانند 
واقعه فوق باشــد، ولی اگر افق تحلیل را جلوتر ببریم و 
دامنه آن را به بیش از یک سال یا بیشتر بکشانیم، در آن  
صورت بهتر می توانیــم پیامد های تصمیم امروز خود را 
ببینیم.  بنابراین اولین ویژگی یک مدیر در سطح ملی مثل 
وزرا و معاونان رئیس جمهور و سایر مدیران کلان و ملی، 
نگرش سیســتمی به مسائل و راه حل های انتخابی برای 
رفع آنهاست. به طور خلاصه مهم ترین ویژگی یک مدیر 

در سطح ملی این است که مار مرده نخرد. 

تاریخ روز های پایانی عرصه انتخابات در ایران همواره یادآور مباحثه ای اســت 
ازلی و ابدی. گرچه طرفین آن همواره خود را ملزم به پذیرش و احترام نسبت 
به نظرات و اســتدلال های یکدیگر می دانند اما اغلــب نتیجه به گونه دیگري 
اســت. با وجود اینکه بحث مشــارکت در انتخابات در این سال ها جزء لاینفک 
مباحثه هــای انتخاباتی بوده اســت اما گذشــت زمان و این حجــم از مباحثه 
هیچ گاه تغییر عمــده ای پیرامون نظرات و اســتدلال های طرفین به خصوص 
طرف تحریم کننده انتخابات ایجاد نکرده اســت. صداهایی که این دور شنیده 
شد، از لحاظ محتوا همانی است که در ادوار قبلی به گوش می رسید، صدایی 
یأس آلود که ســعی بر قضاوت فردمحور نامزد هــای انتخاباتی، تقلیل نقش 
اجتماع در روند تحولات سیاســی کشور و شانه خالی کردن از مسئولیت فردی 
را دارد، صدایی که با ناامیدی می کوشــد تمام نامزد های انتخابات را ســروته 
یك کرباس یــا در بهترین حالت بد و بدتر جلوه دهــد و با کم رنگ جلوه دادن 
دســتاورد های اجتماع، کلیه امور را در دســت عده ای خاص بداند.  آیا چنین 
اســت؟ ما می توانیم به همین راحتی قضــاوت و از نقش خود و اجتماع عبور 
کنیم.  در اکثر کشور های توسعه یافته هم نامزدهای انتخاباتی مطلوب قسمت 
عمده ای از جامعه نیستند اما در این کشور ها فرد محور قضاوت قرار نمی گیرد. 

آنها ســعی می کنند برنامه ها را با یکدیگر سنجیده و از بین آنها آن را که بیشتر 
از همه به نیازهایشان نزدیک  است، برگزینند موضوعی که فقدان آن در عرصه 
انتخابات کشور هم نتوانسته ما را نســبت به مشارکت در این عرصه، تصمیم 
برای سرنوشــت خود و آینده کشور ناامید کند. مسائلی حیاتی و غیرقابل عبور 
که در این ســال ها ذره ذره بذر امید را در دل ما پرورانده است. امید و ایستادگی 
که همواره در ســخت ترین شرایط راه پیش پای ما می گذارد، به ما آموخته که 
خود را با شــرایط موجود ســازگار کنیم و به جای آنکه برنامه های نامزدها را 
با نیاز های خود انطباق دهیم، برعکــس، تا آنجا که بتوانیم، نیاز نامزد ها را در 
راســتای خواســته ها و برنامه های خود قرار دهیم، از قضاوت اجتناب ورزیده 
و تمــام وقتمان را اختصاص به تحلیل و درک شــخصیت افراد دهیم و برای 
راهی که خواســتار پیمودن آن هســتیم، فرد اصلح را بجوییم.  زیرا زمانی که 
جامعه بتواند نیاز به رأی نامزدهای انتخابات را در راســتای خواست خود قرار 
دهد، در آن صورت برنامه خود را بر تمام نامزدها و جریانات سیاســی تحمیل 
می کند، به طور مثال؛ آیا می توانیم تغییر فضای سیاســی فعلی کشور را نسبت 
به ۲۰ ســال قبل نادیده بگیریم. چه کســی فکرش را می کرد که جریان رقیب 
در مناظره های ریاســت جمهوری ســال ۹۶ نیازمند گفتمان توسعه سیاسی و 

اقتصادی، حقوق شــهروندی تعامل با دنیا، بســط آزادی و... برای پیروزی در 
انتخابات باشــد، گفتمانی که سال ۷۶ ســیل خروشان جامعه، به همراه نامزد 
اصلح خود و جریان اصلاحات شــروع کرده و در برابر همین جریان ایستادند. 
چطور می شــود این دستاورد ۲۰ ساله را با تمام پستی ها   و بلندی هایش نادیده 
گرفت، پیروزی گفتمانی که خواست مردم در فضای سیاسی آن  روز کشور بوده 
و امروز در راســتای نیاز به رأی، جریان مقابل احزاب جامعه، شــاید این تغییر 
گفتمان آنها را بتوان ظاهری و صرفا در خدمت اهداف انتخاباتی دانســت، اما 
این موضوع باعث تقلیل دستاورد جامعه در رساندن صدای خود به این طیف 
نمی شــود. صدایی که در سوی دیگر، سال ۹۲ حسن روحانی را به سمت خود 
فراخوانــد و در این ســال ها روز به روز او را به خــود نزدیک تر کرده، صدایی که 
روزگاری مدرن، شــیک، غیرواقعی و مطالبه اقلیتی از جامعه پنداشته می شد، 
امروز برنده انتخابات را تعیین و او را در راستای اجرای مطالباتش قرار می دهد، 
آری امید بذر هویت ماســت، امید که در ســخت ترین شرایط آن را در دل خود 
پروراندیم تا امروز در مســیری باشیم که با تمام کاستی ها و محدودیت ها خود 
انتخابش کردیم، مسیری که بسیاری از ناهمواری هایش را به خوبی شناخته و 

دیگر فریب بیراهه هایش را نمی خوریم.
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